
 مياندوز گنجي كه دزدان برند
 

   مياندوز گنجي كه دزدان برند
 و يا بيد و زنگش زيان آورند

   بياندوز گنجي بر اين آستان
 به نزد خداي بلندآسمان

   نه از بيد و زنگش زيان آيدش
 نه دزدي بر آن گنج راه آيدش

   هر آنجا كه دل بسته اي گنج توست
 كه اين گنج تو حاصل رنج توست

   مياندوز گنجي كه بي حاصل است
 كه رنج تن و جمله خود باطل است

 كه چون چشم تو ، خود چراغ تن است 
 ز نورش همه پيكرت روشن است

 اگر چشم تاريك و خيره شود
 همه پيكرت تار و تيره شود

 اگر روشنائي تو تيره شد
 يقين دان كه ظلمت به تو چيره شد

 :چو عيسا چنين گفت ، آنگه فزود 
 دو سرور نشايد كه خدمت نمود

 يكي را محبت در او خانه است
 يكي نفرت از وي در او لانه است

 يكي را گرامي و والا شِمرد
 به آن ديگري جز حقارت نبرد

 محال است بر مرد دنيا پرست
 كه باشد خداترس و يزدان پرست
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